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سلام دوست جون كفشدوزك! 
شنيدم تو يك پا هنرمند هستي  و با دوستای رنگيت نقاشي هاي 

خيلي خيلي خوشگلي مي كشي. دوست داري نقاشي هاي 
قشنگت را براي من بفرستي؟ اسم و فاميلت  را هم كنار 

نقاشيت بنويس و بگو چندساله هستی و به کلاس چندم 
می روی،اينجوری بيشتر باهم دوست می شويم.اين نشانی 

تلگرام كفشدوزك هست منتظر نقاشی های قشنگت هستم.
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صفحه
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دفتر گمشده ها
بریم شکار!
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آخ جون بازی

من که امروز حسابی حوصله ام سر رفته است. شما 

چطور؟ به نظر شما چه کار کنیم؟ آهان! بهتر است ببینیم 

جیغ و هورا امروز می خواهند چه کار کنند. شاید بخواهند 

یک بازی جدید انجام بدهند. زودتر بیایید تا برویم سراغ 

آنها. واااای چه خوب! آنها باز هم می خواهند یک بازی به 

بقیه یاد بدهند. عجله کنید تا دیر نرسیم. 

تصویرساز:  نوشین بیجاری
نویسنده: منصوره گلی

ترس های من
بیایید بریم سراغ یک بازی جذاب

ترس های من
چـه چیزهایـی تـو را می ترسـاند؟ را ترسـانده صحبـت کنیم. تا بـه حال فکر کـرده ای که بهتـر شـود. مثل اینکـه با کسـی در مورد چیـزی که ما وقتهـا مـی توانیـم کارهایـی انجـام بدهیـم کـه حالمـان مریـم ممکـن اسـت از بعضـی چیزهـا بترسـیم. اینطـور آنجـا نیسـت کـه بخواهـد از آن بترسـد. همـه مـا مثل اسـت. مریـم دید کـه اتاق همان شـکلی اسـت و چیزی چیزهایـی داخـل اتـاق اسـت کـه وقتـی همه جا روشـن بـه مریـم نشـان داد وقتـی اتـاق تاریـک اسـت، همـان یـک چـراغ قـوه برداشـت و مریـم را بـه اتاقـش بـرد. تـرس نـدارد. او چـراغ اتـاق مریم را خامـوش کرد. بعد شـب پـدرش تصمیـم گرفت به او نشـان بدهـد تاریکی همین دوسـت نـدارد چـراغ اتاقش خاموش باشـد. یک مریـم کلاس اول اسـت. او از تاریکـی مـی ترسـد. برای 
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بـازی کـه امـروز جیـغ و هـورا می خواهنـد انجـام دهند یک جـور پانتومیم اسـت. بازی امروز یک جور پانتومیم است
جیـغ و هـورا همـه دوستانشـان را جمع کرده انـد. بهتر اسـت ما هم زودتـر برویم. 
حـالا بایـد مثـل آنهـا دور تـا دور مثل یـک دایره بنشـینید. جیـغ به بچه هـا گفته 
اسـت اسـم هایتـان را روی یک تکه کاغذ کوچک بنویسـید. شـما هم همیـن کار را 
انجـام دهیـد. یـک نفر از شـما کاغذهـا را جمع کنـد و توی یک جعبه یا پلاسـتیک 
بریـزد. بعـد از آن بـا قرعه کشـی یـک نفر را از بیـن خودتان انتخاب کنیـد. او باید 
بیایـد وسـط دایـره بایسـتد. یادتـان باشـد همـه اتان قبـلًا بـه چیزهایی کـه از آنها 
مـی ترسـید خـوب فکر کنید. چـون باید بیاییـد و با پانتومیـم به بقیه  آن را نشـان 
بدهیـد. بقیـه هم باید سـعی کنند کـه آن را حدس بزنند. خوب بعـد از اینکه آن را 
حـدس زدیـد به دوسـتتان کمک کنید که بتواند ترسـش را از بین ببـرد. می توانید 
بـه او بگوییـد مثـلًا اگر آن چیـز را می بیند بهتر اسـت چه کاری انجـام بدهد. بعد 
و هـم مـی توانید برای آنهـا راه حل پیـدا کنید.نوبـت نفـر بعدی اسـت. بـا این بازی هـم در مورد تـرس هایتان صحبـت می کنید 

3

حالا نوبت بازی هست؟

جیـغ و هـورا بـه همـه گفتـه اند که فکـر کننـد ببینند از چـه چیزهایی می ترسـند.  

بیاییـد مـا هم خـوب فکر کنیم. مـا از چه چیزهایی می ترسـیم؟ یادتان باشـد اصلًا 

بـد نیسـت کـه ما از چیـزی بترسـیم. همه آدمهـا ممکن اسـت گاهی ایـن حس را 
داشـته باشند. 

2
چیزهایی که برای بازی لازم داریم؟

کاغذ و خودکار 
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آخ جون باغبانی

الو، سلام سنبله جان1

گـوروم...«  چک...گـوروم،  »چـک، 
صـدای بـاران و رعـد و بـرق همـه جـا را پر 
کـرده بود. کـرمِ گلدانی با صـدای رعدو برق 
از خـواب پرید.بـه کنار پنجره رفـت و بیرون 
را نـگاه کـرد. آبـی بـود کـه جمع شـده بود. 
حـالا چکار کند؟ تـوی این هوا کـه نمی تواند 
بیـرون بـرود  و بـرای سـنبله از گلدان هـا 
بگویـد. یکهویـی فکـری بـه سـرش زد. تلفن 
را برداشـت و با سـنبله تماس گرفت:» سلام 
سـنبله جـان. زنـگ زدم که بگویم تـوی این 
بـاران نمـی توانـم پیش تـو بیایم. تـو چترت 
را بـردار و بیـا تـا باهـم بـه گلخانـه برویم. « 
سـنبله گفـت: »باشـد زودی خـودم را بـه تو 

می رسـانم.«
سـنبله بارانی اش را پوشـید و دستیارش، کرم 
کوچولـو را در جیـب بارانی اش گذاشـت.چتر 
هفـت رنگـش را هم برداشـت. او  زیـر باران 
بـا چتـر هفـت رنگـش دویـد و دویـد تـا به 
خانـه کـرم گلدانی رسـید. کـرم گلدانی زیر 
سـایه بانِ خانـه اش منتظـر آنها بود. سـنبله 
تـا او را دیـد بـه او گفت: » کـرم گلدانی، بپر 
تـوی جیبم. سـریعتر!« کـرم گلدانی یک خیز 
برداشـت و جَسـت زد توی جیب سـنبله. هر 
سـه با خوشـحالی به سـمت گلخانـه رفتند.

هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه خبر است؟
اگر دوست داری بدانی سفالینه و پلاسکو چه جور  گلدانهایی هستند و به سنبله چه  چیزهایی 

یاددادند حتما  هفته بعد با سنبله و ماجراجویی های گلدانی اش همراه  باش.

گلدان ها ما آمدیم

گلخانـه پر بـود از گلدانهـای رنگـی رنگی. همه 
جـور گلـدان در آنجـا بود. چشـم های سـنبله و 
کـرم کوچولـو از دیدن ایـن همه گلـدان رنگی، 
گـرد شـده بود! چـه سـرو صدایی بـود.  فضای 
گلخانـه پـر  از صـدای خنـده و همهمـه بـود.

سـنبله باورش نمی شـد که گلدانهـا دارند باهم 
حـرف مـی زنند. گلـدان زرد رنگی کـه کنار در 
گلخانـه بـود یکهویـی یک سـوت  بلنـدی زد و 
گفـت: » بچه ها، بچه ها، سـاکت باشـید. بالاخره 
مهمانهایمـان رسـیدند.« سـنبله تـا بـه خودش 
آمـد دیـد با کرم کوچولـو و کرم گلدانی وسـط 
 یـک  عالمـه گلدان های جورواجور پلاسـتیکی و 

سـفالی و چوبـی و سـرامیکی اسـت. گلدانها در 
سـایزهای مختلـف کوچـک و بـزرگ  و رنـگ 
و وارنـگ دور تـا دور سـنبله  را گرفتـه بودنـد 
و بـا خوشـحالی بـه  سـنبله نـگاه مـی کردنـد. 
کـرم گلدانی گفـت:» خب؛ سـلام گلدانهـا! این 
 هـم سـنبله خانـم!« گلدانهـا یـک صـدا گفتند:

»سـلام سـنبله. خـوش آمـدی! « سـنبله کمی 
ایـن پـا و آن پا کـرد و گفت: »سـلام گلدانهای 

زیبا، شـما چقدر زیادیـد؟« یکی از گلدانها که 
مشـخص بود  سن و سـالی ازش گذشته بود 
گفـت:» مـا فقط گلدانهـای یک گلخانـه ایم. 
 تعدادمان خیلی خیلی بیشـتر اسـت. شـاید از 

تعـداد آدم ها هم بیشـتر باشـیم.« کـرم گلدانی 
گفت:» پس سـفالینه و پلاسـکو کجا هسـتند؟« 
کـرم کوچولـو گفت:»  سـفالینه  و پلاسـکو کی 
هسـتند؟« کـرم گلدانـی بـا لبخنـدی کـه بـر 
لـب داشـت :» همـان گلدانهایی که قرار اسـت 
بیاینـد برای شـما صحبـت  کنند.مـن از قبل با 
آنهـا صحبـت کردم تـا بیایند اینجـا و در مورد 
خانواده هایشـان با شـما حـرف بزنند.

امـا هنوز  نیامـده اند. اشـکالی ندارد 
برویـم در گلخانه چرخـی بزنیم و با 
گلدانهـای دیگر آشـنا شـویم تا آنها 

بیایند.«

حتماً کرمِ ماجراجوی هفته گذشته را یادتان هست؟ 
پسرخاله کرمِ خاکی! همان که در گلدان های مختلفی 

 زندگی کرده بود و چیزهای  زیادی از گلدان ها 
می دانست. کرم گلدانی به سنبله و کرم کوچولو قول داد 

که انواع گلدان ها را به آنها معرفی کند. امروز 
روز ماجراجویی آنها درباره گلدانهاست.
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امروز در ایستگاه نقاشی یک اتفاق جدید افتاده است. چندروز پیش در شهر اتفاق ناراحت کننده ای افتاد و یک ساختمان بزرگ در 
آتش سوزی خراب شد. آتش نشان های شجاعی که برای کمک به مردم رفته بودند، به خاطر خراب شدن ساختمان، جانشان را از دست 
دادند. دوست جون های مهربان کفشدوزک مثل همه مردم ایران دست به کار شدند تا با یک کار قشنگ بگویند چقدر آتش نشان ها را 

دوست دارند و قدر کارشان را می دانند. این جوری شد که مدادرنگی ها تصمیم گرفتند در ایستگاه کفشدوزک یک نمایشگاه نقاشی راه 
بیندازند. قطار مدادرنگی با مهمان هایش در راه است تا در این نمایشگاه شرکت کند. تو هم با ما بیا. 

سلام ریحانه جان یعقوبی! با 
نقاشی قشنگت نشان دادی که 
چقدر مهربان هستی. مداد آبی 
می خواهد دست به کار شود و به 
آتش نشانی که کشیدی کمک 
کند تا هرچه زودتر آدم هایی را 
که منتظر کمک هستند، نجات 
بدهد. 

رونیا جان میرزایی! 
آتش نشانی که 
کشیدی چقدر 

بزرگ و قوی است، 
حتماً زورش به آتش 

می رسد و موفق 
می شود که آن را 

خاموش کند. 

سلام دنیا جان جعفرنیا! چقدر 
نقاشی ات را خوب رنگ زدی! 
آفرین به تو که حواست به همه چیز 
بوده. امیدوارم آمبولانس خیلی 
زود زخمی ها را به بیمارستان 
ببرد و همه حالشان خوب شود. از 
خورشید نقاشی تو پیداست که حتماً 
همین طور خواهد شد.

آیناز جان کل پرست! تو با نقاشی ات 
نشان دادی که چه قلب مهربانی 
داری. به کمک قلب مهربانت همیشه 
بهترین نقاشی ها را خواهی کشید.
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بچه روباه ها

روباه هـا زیـر درختـان، زمیـن را می کَننـد و یـک غـار 
بچـه  چهـار  غـار،  ایـن  در  می کننـد.  درسـت  عمیـق 
روبـاه زیبـا به دنیـا می آینـد و تابسـتان آرام آرام از راه 
می رسـد:»حالا کـه تابسـتان شـده، بچه هـا می توانند در 
فضـای بـاز روی چمنهـا بـازی کننـد. امـا جنـگل، جای 
بسـیار بزرگـی اسـت و بـرای بچـه روباه هـای کوچـک 
خطرهـای زیـادی وجـود دارد. پـس بهتـر اسـت کـه 

بچه هـا نزدیـک پـدر و مادرشـان بماننـد.«  
بزرگ تـر  روباه هـا  بچـه  پاییـز،  فصـل  آمـدن  بـا 
حرکـت  مادرشـان  دنبـال  ردیـف  بـه  شـده اند:»آنها 
می کنند تا با جنگل، بیشـتر آشـنا شـوند. مادر می گوید: 
حالا که پاییز اسـت شـما باید جنگل را خوب بشناسـید 

تـا در زمسـتان غـذای خـود را بـه دسـت بیاوریـد.« 

خانواده روباه

داسـتان »روبـاه نقـره ای« از یک زمسـتان سـرد شـروع 
می شـود:»دانه های بـرف بـر زمیـن می نشـیند و کلاغ 
قـار قـار می کند. روبـاه نقره ای چـه می کند؟ او حسـابی 

گرسـنه اسـت و بایـد بـه دنبـال شـکار 
بـرود. امـا شـکار کمیاب اسـت.« 

روباه نقره ای هر طور هسـت زمسـتان 
روی  را  پاهایـی  رد  او  می گذرانـد،  را 

برف هـا می بینـد. بهـار نزدیـک اسـت و یـک 
روبـاه مـاده، دنبـال جفـت می گـردد. روبـاه نقـره ای و 
همسـرش بایـد خـود را بـرای بـه دنیـا آمـدن بچه هـا 
اولیـن  و  می شـود  آب  آرام  آرام  کنند:»برفهـا  آمـاده 
شـکوفه ها بـر روی درختـان می رویـد. دو روبـاه با خود 
فکـر می کننـد: بایـد لانـه ای بسـازیم. بـه زودی بچه ها 

بـه دنیـا می آینـد.« 
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بریم شکار!

 خوانش کتاب 
»روباه نقره ای«

روباه نقره ای
نوشته: ولپی چلی/ ترجمه: سیدمهدی 

شجاعی/ چاپ اول: 1381/ ناشر: کتاب 
نیستان/ 24 ص
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

آخ جون نقاشی
مدادرنگی ها به ایستگاه آخر رسیده اند. آن ها هم می خواهند مثل 

دوست جون های کفشدوزک برای آتش نشان های قهرمان یک نقاشی 
بکشند تا بگویند چقدر بزرگترهای مهربان را که برای کمک به مردم 

زحمت می کشند، دوست دارند. منتظر نقاشی های خوب شما هم هستیم.

سلام مائده جان! ما 
هم همراه تو برای 
آتش نشان ها دعا 
می کنیم تا خدا بهشان 
انرژی بدهد. 

سلام محدثه جان اسماعیلی! همه 
می دانیم که آتش خیلی خطرناک 
است، اما آتش نشان ها برای کمک 
به دوستان و همشهری هایشان با آن 
می جنگند. نردبانی که کشیده ای، 
حتماً به آتش نشان ها برای نجات 
مردم کمک می کند.

سلام معصومه جان! نقاشی تو 
هم در نمایشگاه کفشدوزک 
هست. چه ماشین قشنگی 
برای آقای آتش نشان 
کشیده ای. من مطمئنم که 
آن ها موفق می شوند خانه 
قشنگ توی نقاشی را نجات 
بدهند. 

کشف های جدید

همـه چیـز بـرای بچـه روباه هـا جالـب اسـت. آن هـا 
می خواهنـد چیزهـای جدیـدی را کشـف کنند:»جنـگل 
واقعـا پـر از چیزهای عجیـب و غریب اسـت. از گیاهان 
مختلـف تـا حیوانات کوچـک و بزرگ. بچـه روباهها اگر 
چـه هنـوز می ترسـند ولی بـه قدر کافـی کنجکاونـد. آیا 

مارمولـک بـرای خوردن مناسـب اسـت؟« 
و زمسـتان از راه می رسـد:»و یـک روز صبـح، منظـره ای 
شـگفت آور! زمیـن از بـرف پوشـیده اسـت. روباه هـای 
کوچـک می گوینـد: چـه فـرش نرم و سـفید و قشـنگی! 

می توانیـم روی آن بـازی کنیـم.« 

شکار

بـرف  از  زمیـن  کـه  زمسـتان  در 
روباه هـا  بچـه  شـده،  پوشـیده 
بـازی  برف هـا  روی  می خواهنـد 
کننـد، امـا باید شـکار کـردن را یاد 
بگیرنـد:»رد پـای یـک اردک! روباه 
مادر زرنگ و چابک اسـت. او پشـت 
یـک تپـه کمیـن می کنـد و ناگهـان 
بـا یـک خیـز خـودش را بـه اردک 

می رسـاند و دندانهایـش را در بـدن او فـرو می کنـد. روباه های کوچک تر با تماشـای این صحنه 
یـاد می گیرنـد کـه چگونـه غـذای خـود را بـه دسـت بیاورنـد.« 

بلـه! بچـه روباه هـا بـه شـکار می روند:»جغد وقـت ایـن را پیـدا می کند که 
خـودش را بـه بـالای درخت برسـاند امـا قرقاول تـا به خـود بجنبد در 

چنـگال روباه هـای کوچک قرار گرفته اسـت.«  رودخانه یخ زده، 
امـا خیال روبـاه مادر راحت اسـت:»روباه های نقره ای چه 

می کننـد؟ آنهـا حسـابی گرسـنه اند و باید بـه دنبال 
شـکار برونـد. برف همه جـا را فرا گرفته و شـکار 

کمیـاب اسـت. اما این زمسـتان هم سـپری 
خواهد شـد.« 
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هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه خبر است؟ حرف های کرم خاکی که تمام شد، سنبله گفت: 
»چه نکات خوبی را گفتی کرم خاکی، می شود بگویی خاک گلدان چه شکلی است؟«، کرم خاکی 
که خیلی روی خاک مانده بود، به سنبله گفت: »برای امروز بس است. من می خواهم بروم زیر 
خاک. دارم خشک می شوم. هفته آینده بیا تا برایت بیشتر توضیح بدهم.« و این طوری شد که 

سنبله این هفته هم نتوانست گلی بکارد.

آخ جون، قصه

جقه گفت: من آمدم دنبال بادبادکم. بته گفت: بادبادک من است! 

بادبادک گفت: من بادبادک لاکی هستم! بته گفت: اما ما تو را 

درست کردیم! بادبادک گفت: ولی داشتید من را خراب می کردید!  

من از دعوای بته و جقه ترسیدم! نخم داشت پاره می شد! کاغذهایم 

دردگرفته بودند. تازه بته و جقه به جای درست حرف زدن،داد 

می زدند. گوشم درد گرفت از دعوا! بته گفت: من عصبانی بودم که 

داد زدم! بادبادک گفت: اما با داد زدن که مشکل حل نمی شود. 

لاکی گفت: چه کاری می توانیم بکنیم تا مشکل حل شود؟ بچه 

ها باید بتوانند باهم مشکلاتشان را حل کنند. جقه گفت: من 

می توانم مشکل را حل کنم. بادبادک گفت: چه طوری؟  جقه 

گفت: بته برود یک بازی دیگر بکند تا من بادبادک بازی کنم. 

بته گفت: من هم دلم می خواهد بادبادک بازی کنم! لاکی گفت: 

پس این راه حل خوبی نیست جقه.

آخر نوبت من خیلی کم بود. بته گفت: پس هرکس بته گفت: اما تو نوبت را رعایت نکردی. جقه گفت: هم مشکلتان را حل کنید.جقه گفت: نوبتی بازی کنیم. کوچولو است. اما شما بزرگ شدید و می توانید با کمک می گویم. لاکی گفت: گریه کردن برای مامان کار بچه های خیلی چون بته ناراحت است! بته گفت: اصلًا گریه می کنم و به مامان 
بدود. جقه گفت: آخ جون! این طوری دیگر کم نوبتش بشود دو دور بازی کند و با بادبادک 

نیست. بته و جقه خندیدند. لاکی گفت: چه 
راه حل خوبی. آفرین به این خواهر و برادر 
باهوش و مهربان. بادبادک جلو آمد و گفت: 
حالا نوبت کیست؟ بته و جقه به هم نگاه 

کردند و خندیدند. 

جقه نخ بادبادک را سمت خودش کشید و گفت: من نخ بادبادک 

را بستم. بته و جقه شروع کردند به دعوا و بادبادک بیچاره توی 

آسمان این طرف و آن طرف کشیده می شد و نخ بادبادک 

داشت پاره می شد. بادبادک که خیلی ترسیده بود گفت: اصلًا من 

بادبادک لاکی هستم و نخش را کشید و توی آسمان فرار کرد! 

بته و جقه گفتند: کجا می روی؟ و دنبال بادبادک دویدند. 

بادبادک توی آسمان رفت و رفت تا به دشت گوله نخها رسید و 

آنجا پرید توی بغل لاکی! لاکی یک گوله نخ قرمز بود که دوست 

بته و جقه بود. بته و جقه به لاکی رسیدند. از بس دویده بودند 

خسته شده بودند. لاکی با تعجب گفت: چی شده؟

یکی بود یکی نبود. غیر از خدای مهربان هیچکس نبود. یک روز 
بته نخ بادبادک را سمت خودش کشید و گفت: من چوب های گفت: اصلًا بادبادک مال خودم است. من کاغذهایش را بریدم. دوید. بته گفت: تو بازی کردی جقه، حالا نوبت من است! جقه دیگر بازی کنم ... جقه باز هم با بادبادک این طرف و آن طرف طرف دوید. بته گفت: حالا نوبت من است. جقه گفت: یک کم بته نخ بادبادک را به جقه داد. جقه با بادبادک این طرف و آن اول نخ بادبادک دست بته بود. جقه گفت: حالا نوبت من است. قشنگ بته و جقه رفتند بادبادک بازی و خیلی کیف کردند. 

بادبادک را چسب زدم.

بادبادک بازی
قصه های شهر توقالی

تصویرساز:  زهره اقطایی
نویسنده: الهام ابراهیم زاده
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آینه ای
 برای حلزون

پرواز پرنده ها در غروب 
ساحل دریا.

یک عکس خیلی قشنگ از 
منظره پاییزی جنگل که توی 

شبنم افتاده. 

این پرنده قشنگ، با 
تکه های این طناب، 

برای خودش لانه 
می سازد.

پروانه ها قبل از این که این قدر 
قشنگ باشند، کرم های 
کوچولوی زشتی بودند.

نگران نباش! 
پنگوئن ها به هوای 
سرد عادت دارند.

 تا حالا شده یک حلزون را دیده باشی که عکسش را 
توی یک قطره شبنم نگاه می کند؟ فکر نکنم جوابت بله 
باشد، اما ناراحت نشو! این منظره بین عکس های این 
هفته هست. 
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دو تا از گل ها باز 
شده اند و بقیه 
هنوز شکوفه اند.

انگار این حلزون در 
شبنم، عکس خودش 
را می بیند.

حتما این تمساح دندان های 
خیلی تیزی دارد.
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مدیر مسؤول: ایمان شمسایی
دبیر ویژه نامه: سید نوید برکچیان
امور اجرایی: مرتضی جلالی
گرافیک: مرتضی حاجی فرج

آخ جون، شعر
تصویرساز:  فروغ بیک زاده

شاعر: زهرا داوری

خدای من! چه بد شد
عروسکم چرا رفت؟

چه اتفاقی افتاد؟
ندیدم او کجا رفت

دوباره دست من را
کجای صحن ول کرد؟

یکی به او بگوید
که زود زود برگرد

همین دو ساعت پیش
نشسته بود اینجا

گمان کنم که جایی
دوباره کرده لالا

مگر عروسکم را
کسی نکرده پیدا؟
خدا کند به دفتر
سپرده باشد او را

ببینمش در آنجا
بدون غصه و غم
بغل کنم من او را

دوباره سفت و محکم
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دفتر گمشده ها


